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30 سُنت از دوستى با حيوانات
حکایت موزه ای در دل بافت قدیمی بشرویه که پر  از اشیا و فرهنگ های ناآشناست

چنار «هُدک» ثبت ملی شد
شیما سیدی

sh.seyedi@shahraranews.ir

 «هدک» روستایی زیبا در ۱۰کیلومتری بردسکن 

اســت که جاذبه های طبیعــی فراوانی همچون 

جنگل، آبشــار، غــار و... دارد، اما ســده، سرو و چنار، 

۳شاخصه اصلی معرفی کننده این روستاست.

فرق نمی کند نام روستای هدک را در اینترنت جست وجو 

کنید یا جشن ســده را، هر ۲واژه شما را به فیلم هایی از 

برافروختن گیاه «ســده» و آتش بازی در روستای هدک 

بردسکن می رساند؛ جشنی که بنیاد فردوسی هر سال در 

این روستا برگزار می کند و پیشینه ای تاریخی و فرهنگی 

دارد: «برگزاری جشــن ســده با این عقیده است که در 

زمســتان و چله سرد با آتش افروزی و چرخاندن آتش به 

دور سر و پخش کردن آن به اطراف، سرمای زمین زدوده 

می شود و گرمای آتش، تخم بذر و غلات و دانه ها را آماده 

رویش می کند.»

گیاهی که مــردم بــرای برافروخــتن آتش در جشــن 

سده اســتفاده می کنند هم «ســده» نام دارد. به گفته 

مجتبی نظام آبادی، مدیر بنیاد فردوسی روستا: «سده 

بوته ای خار به شکل بســیار زیباست که در بیابان های 

کوهپایه این شهرستان یافت می شود و هنگام سوختن 

صدایی جالب دارد و در مراسم آیینی سده از آن استفاده 

می شود.»

اما هدف این گزارش پرداختن به جشــن سده نیست. 

این بار نام روستای هدک به دلیل چنار قدیمی اش سر 

زبان ها افتاده اســت. به تازگی وزیر میــراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی کشور، ثبت چنار کهن سال 

روستای هدک در فهرســت میراث طبیعی کشور را به 

استاندار خراسان رضوی ابلاغ کرده است.

به گفته ابوالفضل مکرمی فر، مدیرکل میراث فرهنگی، 

صنایع دســتی و گردشگری خراســان رضوی، درخت 

کهن ســال چنار روســتای هــدک با قدمتــی بیش از 

۵۰۰سال و محیط تنه بیش از ۸متر به شماره۷۳۸ و در 

تاریخ۱۳۹۹/۴/۷ در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت 

شده اســت. ارتفاع این درخت به حدود ۲۰متر رسیده 

و طول و عــرض ســایه انداز آن ۱۵متر اســت. البته در 

سال های پیش اندازه آن بیشــتر بوده است که به دلیل 

ساخت وساز شاخه هایی از آن را بریده اند.

اهالی روستا به درخت چنار کهن سال که در کنار مسجد 

جامع روستا خودنمایی می کند، بسیار توجه می کنند 

و احترامی خاص برایش قائل اند، به طوری که مراســم 

تعزیه سیدالشهدا(ع) را هر ســال پای این درخت برگزار 

می کنند.

همین قدمت زیاد، زیبایی و چشــم انداز درخت چنار، 

در کنار اهمیت آن در نظر اهالی برای برگزاری مراســم 

خاص مذهبی و فرهنگی است که اداره میراث فرهنگی 

را واداشــت تا با ثبت درخت چنار هــدک، توجه ها را به 

حفاظت و نگهداری درخت و حریم آن جلب کند.

مکرمی فر با بیان اینکه آب رسانی به درخت را اهالی از 

قنات و جوی آب کنار آن انجام می دهند، گفت: «هرگونه 

اقدام تخریبی که منجر به صدمه زدن به این درخت شود، 

ممنوع است و پیگرد قانونی خواهد داشت.»

اهالی روســتا از خاطره ای نه چندان دور با اشتیاق یاد 

می کنند. خاطــره ای که گرچه یــادآور خاطرات خوب 

گذشته شان است، حالا دیگر ممنوع شده است و موجب 

آسیب رســاندن به درخت ثبت ملی شــده می شود. در 

سال های نه چندان دور،  تنه این درخت که خالی شده، 

از ســوی یکی از اهالی به عنوان جایی برای آرایشــگاه 

مردانه استفاده می شده است.

گفتنی اســت به جــز چنار که ثبت ملی شــده اســت، 

درخت سرو روســتای هدک هم به گفتــه اهالی قدمی 

هشتصدساله تا سه هزارســاله دارد. به گفته بعضی از 

ریش سفیدان روستا، درخت سرو از عمر بیشتری نسبت 

به درخت چنار هدک برخوردار است. این درخت با نام 

محلی سور در این منطقه معروف است.

مسعود نبی دوست 
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در میانه راه مشــهد به کویر مرکزی 

ایران، بین فردوس و طبس و البته در 

جــاده ای که حــالا این ســال ها در 

بن بست غریبی گیر افتاده است. 

برخــی آن را «کاشــان خراســان» 

می گوینـــــد؛ شــهری کــه از همه 

داشــته های تاریخی اش یک محله قدیمی 

باقی مانده است با مســاجد کهن، بناهای 

نقلی چهارصفه و بادگیرهای درشتی که تنه 

بــه بادگیرهای یــزد می زند. خانــه تاریخی 

«حســـــین اســـــدی مقدم» هــــــــم در 

کوچه پس کوچه های پرپیچ وخم همین بافت 

است؛ بنای کاهگلی چهارایوانه ای که حالا 

به «مــوزه بشرویــه» مشــهور اســت و همه 

پستوهایش پر شده از ابزارهای قدیمی ای که 

جمع شــدنش، ثمره یــک عمر گشــتن در 

لابه لای زندگی مردم کهن ســال این شــهر 

است.

 از روزی که سقف ریخت
حسین اسدی مقدم حالا دیگر مویی سفید 

کــرده اســت، آن هــم از غصــه فرهنگی که 

جمع کردن آداب و ابزارش به او رسیده و البته 

مــوزه داری در مــوزه ای که چرخش درســت 

نمی چرخد. او اما همیشــه سرحال و قبراق 

تک تک ابزارهای موزه را با همه اجزایش روایت 

می کند، به جــز این اواخر انــگار. یعنی بعد 

ریختن بخش هایی از سقف اتاق عقبی موزه 

در کسادی روزهای کرونایی و بعد اینکه تلاش 

کرده اســت میراث را بیاورد پــای کار تا یک 

دســت کمک برای خودش جور کند: «گفتم 

یک مقدار شــما بگذارید، بیشترش را خودم 

می گذارم تا یک نفر بیاوریم اینجا، کمک باشد 

برای وقت هایی که من نیستم. نبودیم که این 

سقف ریخت روی وسایل موزه. کلی چیز از زیر 

آوار درآورده ام. اداره کل ولی ماهی ۲۰۰هزار 

تومان نداشت. بگذریم.»

 حکایت قیفی که در تاریخ جاماند
از میانه هشتی موزه که می گذریم، یک حیاط 

مرکزی مسقف و محصور در دل ۴ایوان کوتاه 

نشسته است. از دل هر ایوانی هم دری است 

به اتاق های بزرگ و بعد اتاق های دیگر و دیگر 

و پستوهایی که در نگاه اول به چشم نمی آید. 

همه این پیچ وخم ها را هم ویترین ها و وسایل 

موزه پر کرده اســت؛ ابزارهای گاه ســاده ای 

که تا صاحب موزه به آن ها پیوست نباشد، به 

زور بشــود قصه اش را از سر و روی ساده اش 

حدس زد. در اتاق پشــت ایــوان شرقی یک 

قیف ساده را نشان می دهد: «این قیف شیر 

است، برای وقتی که در قزقن های قدیمی شیر 

داغ می کردند. شــیر که داغ می شد، هر کار 

می کردی، سر می رفت، هرچند همه کنده ها 

را از زیر قزقن می کشیدی. آن وقت دیگر خود 

قزقن آن قدر داغ بود که نمی شــد شــیر را در 

ظرف بند کرد. این قیف مال آن موقع است. 

می گذاشتندش داخل شیرها. شیر می آمد 

داخل قیف و به جای اینکــه از لبه قزقن سر 

برود، از ته قیف دوباره می ریخت روی خودش 

تا دست آخر سرد می شد و تمام.»

بقیه ۲۰۰۰شــیء موزه بشرویه هم غیر این 

قیف نیســت، از «پَنگو» و «تــرازوی نفتی» تا 

«تَله» و «بَردو» که هرکدام حکایت یک کارگاه 

یکی دوساعته است برای مرد میان سالی که 

همه عمرش را به جمع کردن فرهنگ شفاهی 

مردم یک شهر تاریخی گذرانده است.

 بشرویه حیوانات را دوست دارد
این سال های حسین اسدی مقدم اما بیش 

از هرچیز به ثبت فرهنگ هم زیستی مردم 

بشرویه با حیوانات گذشته، تلاشی که حالا 

انگار ثمر داده اســت تا بشرویــه به عنوان 

شــهر دوســتدار حیوانات در فهرست ثبت 

قرار بگیرد. می گوید: «بیشتر از ۳۰تا شده 

است حالا. ۳۰ فرهنگ هم زیستی و نشانه 

رعایت حقوق حیوانات در بشرویه که همه را 

جمع کرده ایم، نشانه هایی از رعایت اصولی 

و مدون حقوق حیوان ها بین مردم این شهر. 

حالا هم می دویم که خیلی زود مجموعه ای 

از این فرهنگ ها سرپا کنیم. اســمش باید 

بشــود بشرویه، پیشــگام در رعایت حقوق 

حیوانات.»

 تله موشی که ثبت ملی شد
تله زنده گیری موش حالا دیگر نشانه ای شده 

است برای خیلی از دوســتداران طبیعت و 

حیوانات، تله ای کــه روزگاری سروکله اش 

فقط در خانه های قدیمی بشرویه پیدا بود و 

حالا به تقلید آن، سر از زندگی برخی فعالان 

حقــوق حیوانات هــم درآورده اســت. همه 

این ها هم نتیجه تلاش حسین اسدی مقدم 

است در معرفی این ابزار قدیمی. می گوید: 

«همین چند روز پیش از اداره کل خبر دادند 

که «تله زنده گیری موش»مان در فهرست آثار 

ملی ثبت شده است. این تله نشانه این است 

که در شهر ما موش را هم که حیوانی موذی 

اســت، نمی کشــته اند. این تله قــادر بوده 

است به صورت هم زمان ۴موش را زنده گیری 

کند. بعد که موش ها گیر می افتادند، تله را 

می بردند بیرون شــهر و همه موش ها را رها 

می کردند تــا در صحرا یا خندق دور شــهر 

زندگی خودشــان را بکنند. در هر محله ای 

هم یکی از این تله ها بود کــه به مردم کرایه 

می دادند. کرایه اش هم یک قرص نان بود.»

 !کسی به گربه ها کار نداشته باشد
قصه حیوان دوســتی بشروی ها اما فقط به 

همین ابزار خلاصه نمی شــود. شــاهدش 

هــم موقوفــه زمیــن گربــه ای (گربگــی) 

است که حســین اســدی مقدم حالا سند 

تاریخی موقوفه اش را هم جســته اســت تا 

نشانه تازه ای رو کند برای فرهنگ یک شهر 

تاریخــی: «زمین گربگی زمینی اســت که 

وقف گربه های شهر بوده است، برای وقتی 

که گربه ای گوشتی را از خانه ای دزدید. در 

این مواقع کسی حق نداشت گربه را اذیت 

کند. فقط کافــی بود بــرود پیش صاحب 

زمین و هرچه خســارت از گربــه دیده بود، 

برابرش را بگیرد. به غیر این، مردم شــهر ما 

همیشــه تاریخ آمدن پرســتو را خوش یمن 

می دانســته اند. برای همین هم همیشــه 

تابی داشــته اند در خانه هایشان، تابی که 

برای پرستوها بسته می شد. وقتی پرستوی 

مــاده روی تخم ها نشســته بــود، پرنده نر 

می خواست که همان دور و بر بماند. برای 

همین مردم بشرویه تابی را از ابتدای ایوان 

خانه ها آویزان می کردند تا پرنده نر روی آن 

بنشــیند. بعد هم که بچه پرستوها بزرگ تر 

می شدند و می خواســتند پروازکردن را یاد 

بگیرند، می آمدند روی همین تاب ها. انگار 

این تاب ها اولین تلاش بچه پرستوها برای 

پرواز بود. منظــره خیلی جذابی هم بود که 

آن موقع ها می دیدیم.»

 جایی که حرف «حقوق حشرات» است
در  صبــح  سر  کــه  هــم  هنــوز 

تــاب  بشرویــه  کوچه پس کوچه هــای 

بخورید، درِ خانه سن وسال دارهای شهر را 

آب وجاروشده می بینید. پیش جارو هم یک 

سپنج دان است که تا صبح به صبح دودش 

درنیایــد، روز قدیمی ها شروع نمی شــود. 

به روایــت حســین اســدی مقدم امــا این 

نشــانه ها یادگارهای فرهنگی کهن است، 

فرهنگی برای رعایت حقــوق مورچه ها که 

تا همین چنــد دهه پیش همه گیــر بوده و 

حالا فقط بین پیرهای بشرویه نشانه هایی 

درباره اش باقی اســت: «هنــوز هم بعضی 

جاها در بشرویه رســم اســت کــه صبح ها 

حیاط و درِ خانــه را جارو کننــد. کنار این 

جارو یک ســپنج دان هم همیشــه هست. 

از قدیــم بین مردم مرســوم بوده اســت که 

وقتی حیاط را جــارو می زده انــد، پیش از 

اینکه خاک روبه را در کوچه یا سطل بریزند، 

اســپندی دود می کرده انــد. اســپند دود 

می شــد و دور خانــه می گشــت. هنوز هم 

اگر صبح در کوچه هــای بشرویه راه بروید، 

همان سپنج دان ها را می بینید. این اسپند 

دودکــردن ولــی انــگار بهانه بوده اســت، 

بهانه ای برای اتــلاف وقت تــا دیرتر بروند 

سراغ خاک روبه ها و زمانی باشد تا مورچه ها 

یا دیگر حشراتی که لای خاک روبه ها جارو 

شده اند، راهشــان را پیدا کنند و از محیط 

زندگی شان دور نشوند.»
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شب برفی در جاده های 
پرپیچ وخم ارمنستان

در روزهای سرد زمســتانی و اوایل اسفند با 

چند نفر از دوســتان عکاس و علاقه مند به 

ســفرهای ماجراجویانه تصمیــم گرفتیم با 

خودرو شــخصی به کشور ارمنســتان سفر 

کنیم. بعد از تجربه ســفر با دوچرخه و سفر 

بک پکری، کوله گردی، در آغاز به نظر نمی آمد 

در این سفر مشکل خاصی برای ما به وجود 

آید، اما بی خبری از وضعیت جاده های پیش 

رو در ارمنســتان و تغییــرات جــوی و بارش 

شدید برف، وضعیتی ســخت از نوع ســفر خودرویی برای ما رقم 

زد. بعد از انجام مراحل اولیه سفر و کاپوتاژ* خودرو به سمت شهر 

تبریز حرکت می کنیم و بعد از اســتراحتی کوتاه راهی شهر جلفا 

می شــویم که ۱۳۰کیلومتر با تبریز فاصله دارد. بعد از رسیدن به 

شــهر تاریخی جلفا به مرز «نوردوز» می رویم که در ۷۵کیلومتری 

جلفا قرار دارد. از مرز «نوردوز» وارد خاک ارمنستان می شویم. مرز 

بین ایران و ارمنستان پلی بزرگ روی رودخانه ارس است که تقریبا 

پنجاه شــصت متر طول دارد. ویزا با هزینه ۳۰۰۰دِرام، واحد پول 

ارمنستان، بدون دردسر به وســیله مأمور پلیس مرزی ارمنستان 

روی پاســپورت های ما نقش می بندد. پلیس های ارمنی بعضی 

واژه های ایرانی مثل «داداش»، «خوبی؟» و «چطوری؟» را خیلی 

خوب بلدند. زمان بندی سفر بر طبق برنامه ریزی ما پیش نمی رود 

و ورود ما به جاده منتهی به ایروان، پایتخت ارمنستان، به لحظات 

تاریکی و فرارســیدن شــب پیوند می خورد. جاده مجموعه ای از 

پیچ وخم و فرازونشیب است. برف شــدیدی هم شروع به باریدن 

می کند و ما در کولاک و جاده ای لغزان گرفتار می شویم. هنوز در 

میانه های راه هستیم که متوجه می شویم امکان پیمودن بقیه مسیر 

در این وضعیت مقدور نیســت. خودرو پژوی ما در سیاهی شب و 

کولاک برف روی آسفالت یخ زده جاده می لغزید و هرلحظه امکان 

روی دادن یک فاجعه ما را تهدید می کرد. به ناچار شب را در یکی از 

روستاهای بین راهی به صبح می رسانیم.

روز با بهترشدن وضعیت هوا راهی می شویم. جاده برخلاف شب 

ظلمانی و پرحادثه اش، در روز بسیار دیدنی و تماشایی است. در 

مسیر به ترتیب از شــهرهای گجران، کاپان، گوریس، سیسیان، 

وایک، یقنازور، آرارات و آرتاشات عبور می کنیم و بعد از گذراندن 

مسافت ۴۱۵کیلومتر به ایروان می رسیم. این شهر معماری جالبی 

دارد، تندیس های بســیاری را در این شــهر می بینیــم که همه 

درحال اندیشه و تفکر هســتند. رابطه مردم با ایرانی ها دوستانه 

و نزدیک است و یکی از علت های این نزدیکی حضور تعداد زیاد 

ایرانی ها در ارمنســتان اســت. میوه «انار» در این کشور میوه ای 

نمادین اســت و حجم و طرح های فراوانی از این میوه را در قالب 

بافت، مجسمه، سفال و... در بازار ها و فروشگاه ها می توان یافت. 

اینترنت ارائه شده بر روی ســیم کارت (ویواسل) پرسرعت و عالی 

اســت و همه جا هم آنتن می دهد، از روی قله کوه هــا گرفته تا ته 

دره ها. «سرگــی پاراجانف»، کارگردان روســی ارمنی و کارگردان 

فیلم تحسین شده «رنگ انار»، هم در شهر ایروان یک موزه دارد که 

هرسال در روز تولدش مراسمی با حضور دوستداران و طرف داران 

آثارش در موزه برگزار می شود و از قضا این سالگرد با روزهای سفر 

ما همزمان شده است و ما هم جزو میهمانان این مراسم می شویم. 

ســاختمان ها تحت تأثیر حکومت کمونیســتی شــوروی سابق، 

نماهایی سرد و بی روح و درونی بزرگ و شــیک دارند. خیابان ها 

وسیع و خلوت و خودروهای قدیمی به ویژه «لادا» در این خیابان ها 

فراوان است. حروف نگارشی ارمنی بسیار سخت و بیش وکم همه 

حروف شبیه «U» در حالات مختلف اســت. سالن اپرایی مشهور 

و بزرگ دارد و ســاز ارمنی «دودوک» با موسیقی منحصربه فردش 

شــهرت جهانی دارد. کوه آرارات، باشکوه و هیبتی خاص بر شهر 

ایروان نظاره می کند و مردم شــهر آرام و درگیر زندگی روزمره اند. 

ایروان در نگاه اول شباهت هایی به شهر زیبای آلماآتی در قزاقستان 

دارد، اما در جزئیات معماری و نمای شهر با آن متفاوت است. شنبه 

و یکشنبه ها بازاری در ایروان برگزار می شود که در آن همه چیز از 

سگ گرفته تا ماسک ضدشیمیایی و شمشیر و گل و گیاه فروخته 

می شود. دریاچه زیبای سوان، بلندترین دریاچه آب شیرین جهان، 

در ۶۰کیلومتری ایروان قرار دارد. از مزایای سفر با خودرو شخصی 

به ارمنستان همین بس که می توان بدون صرف هزینه های متغیر 

و زیاد کرایه، از اماکن دیدنی و تاریخی در گوشه وکنار این کشور 

دیدن کرد. البته به شرط اینکه ســفر در ایام زمستان و در شرایط 

جوی سرد و برفی که جاده ها به شدت لغزنده و خطرناک هستند، 

نباشد.

*کاپوتاژ خودرو به معنــای گرفتن مجوز خروج از کشــور برای خودرو 
شخصی است و از اداره گمرک ایران صادر می شود. مدت  اعتبار کاپوتاژ 
یک ساله است و چنان چه کمتر از یک ماه از اعتبار آن باقی مانده باشد، 

باید آن را تمدید کرد.

آتش فشانی با شعله های آبی

 مواد مــذاب قرمزرنــگ همراه بــا دودی غلیــط، اولین 

ی
ونز

ند
تصویری اســت که به محض تصور یک کوه آتش فشانی ا

فعــال در ذهــن مجســم می شــود، امــا آتش فشــان 

منحصربه فرد «کاوا آیجن» بــا گدازه های آبی رنگش این 

تصور کلی را به هم می ریزد. این کوه آتش فشانی برخلاف 

سایر آتش فشان ها به واســطه حضور گوگرد، همچون تابلوهای 

نئون، پیچ وتاب می خورد و می درخشد. در طول شب، مواد مذاب 

آبی رنگ مانند آبشــاری از اطراف این کوه به بیــرون می ریزند و 

منظره بسیار زیبایی را تشکیل می دهند.

حمید 
سلطان آبادیان
عکاس و گردشگر

این تله زنده گیری، از 

۴بخش مشابه برای 

زنده گیری هم زمان 

۴موش تشکیل شده 

است. هر بخش هم از 

اجزای مشابهی تشکیل 

شده که شامل دیواره 

تله، چوب پرنده ای، 

طعمه گیر، ضامن چوب 

پرنده ای، درِ تله و وزنه 

در است. در هر سوی 

تله زنده گیری، ۲در برای 

ورود موش ها تعبیه شده 

است.

طعمه گیر:

طعمه گیـر چوبـی مربعی اسـت کـه به وسـیله ۲چوب 
کوچـک قفـل می شـود. در بیـن طعمه گیـر، سـیمی 
بـرای اتصـال بـه طعمـه تعبیه شـده اسـت که پـس از 
حرکت داده شـدن توسـط مـوش، چـوب پرنـده ای را 

رهـا می کنـد تـا درِ تله بسـته شـود.

در و وزنه در:

درِ تلـه بـا نخـی کوچک بـه نوک 
چـوب پرنـده ای متصـل اسـت 
تـا با هـر حرکـت کوچکی بسـته 
شـود. وزنـه قرارگرفتـه روی در، 
بـه بسته شـدن سـریع در کمـک 

می کنـد.

چوب پرنده ای:
ایـن بخـش تلـه زنده گیـری، چوبـی الاکلنگی اسـت کـه به هنـر دسـت نجـاران قدیمی 
به شـکل یـک پرنـده طراحی شـده اسـت. چـوب پرنـده ای از یک سـو از طریـق ضامن به 
طعمه گیـر متصـل شـده و از سـوی دیگـر بـه درِ تلـه وصل اسـت. هـر تـکان در طعمه گیر، 

می توانـد جهـت الاکلنـگ را تغییر دهـد و سـبب بسته شـدن درِ تله شـود.

ضامن طعمه گیر:

سـیم میانـه طعمه گیـر در انتها بـه طعمـه و از 
بـالا بـه چـوب پرنـده ای متصـل می شـود. 
ایـن سـیم کمـک می کنـد تـا تلـه بـا سـاختار 

سـاده ای کار کنـد.

تــله 
دوستدار 

مــوش!


